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انقلابی‌گری؛ مولود تفکر شیعی
محمدعلی جعفری

ظهور اسالم در عربسـتان نخسـت جامعـة شـبه‌الجزیره را از جاهليت خارج 
کـرد و ضمـن ايجاد همدلي بين طوائف مختلـف، زير پرچم اسالم، به مرور 
قدرت‌هـای منطقـه‌اي و پیرامونی را تحت تأثير آموزه‌هاي خویش قـرار داد و 
در نهایـت غـرب- یعنی آخرین پایگاه حکومتی و اجتماعی- را نه با شمشـير 
بلكـه با انديشـة انسان‌سـاز، هدف قـرارداد و خـود را به دروازه‌های آن رسـاند؛ 
گسـترش اسالم بـا هرتحلیلی نشـانگر نوعـی انقلاب‌گری اسـت کـه اين 
مكتب الاهي در ذات خود نهفته دارد، چنانک‌ه انديشـمندان انديشـه سياسـي 

معاصـر در ايـران)1( و جهـان بـه آن اذعان ‌میک‌نند.
مباحـث تئوریـک و بحـث رابطة انقلای‌گـری با ذات اسالم، مسـتلزم نگاه 
منظومـه‌اي اسـت و حلقه‌هـاي بـه هـم پيوسـته‌اي دارد كـه هر لايـة آن در 
عصـر و مصري شـكل گرفته اسـت. با نگاهي كوتـاه و گذرا به تاريخ تشـیع 
و پرداختـن حوزه‌هـای علمیـه بـه مباحث تئوریـک مي‌توان گفـت گرچه در 
طـول تاریـخ، فقهـای بزرگـوار بـه صـورت جزئی بـه آن توجـه کرده‌انـد؛ اما 
ظهـور انقلاب اسالمی ذیل اندیشـه شـیعی نیاز مبرمـی برای ما بـه ارمغان 
مـی آورد کـه کبریـات و صغرویـات مباحـث حکومت تحت مباحـث اجتهاد 
شـیعی و بـه صـورت مدرسـه‌ای ارائـه و سـاختار حکومـت از حیـث تئوریک 
تبیـن شـود تا بـر پایـه مباحـث تئوريك، سـاختار قانـون اساسـی جمهوری 
اسالمی تعريف و تبيين شـود؛ در غیر این صورت نظام در نبرد نابرابر جنگ 
نـرم نظام سـلطه بـا او گرفتار روزمرگی شـده، تـوان تطبیق و پویایـی خود را 
در عرصـه شـبهه‌آفريني‌ها و شـبهه‌افكني‌ها از دسـت خواهـد داد؛ چنانک‌ـه 
فرجـام نهضت مشـروطه با وجود علماي بـزرگ در رأس آن، به تجربة تلخي 
تبديـل شـد كه امـام راحل بارها به آن اشـاره کردنـد و در نامه‌ای به شـورای 

فرمودند: نگهبان 
»مـن حـالا هیچ نگرانـی ندارم چـون اکثر افـراد را می‏شناسـم و می‏دانم که 

اکثراً متعهد و متدین هسـتند، بلکه نگرانی من از این اسـت که نکند سسـتی 
کنیـم و در پیـاده کردن اسالم دقـت لازم را ننماییم بعداً اشـکال پیش بیاید. 
نکند مثل مشـروطه شـود که آقایان تلاش کردند و مشـروطه را بنا گذاشتند، 
آن وقـت چنـد نفـر از سیاسـیون مسـتبد، مشـروطه‌خواه شـدند و حکومت را 
گرفتنـد و هـر دوره مجلـس را بدتـر از دوره قبـل تشـکیل دادنـد. امـروز من 
هیچ ترسـی ندارم، ولی ترسـم از آن اسـت که مبادا ما مسـائل را به صورتی 
محکـم تحویل دسـتۀ بعد ندهیم، ترسـم از آن اسـت که مبـادا از حرف‌های 
خارجی‌هـا بترسـیم و در پیـاده کـردن احکام خدا سسـتی کنیم. مـا باید همه 
چیـز را بـه همان قوّتی کـه امروز دارد، تحویل دسـتۀ بعد دهیـم، و آن‌ها هم 
کوشـش کننـد که بـه همان قوّت تحویل دسـتۀ بعـد دهند. ما بایـد بنیان را 
محکـم کنیـم و بـه دسـتۀ بعد دهیم تـا پیش خدا مقصـر نباشـیم. باید هیچ 
سسـتی نکنیم و از این ترس نداشـته باشـیم که فلان رادیو یا دولت خارجی 
چـه می‏گویـد، رادیوها بایـد به‏ ما فحش بدهنـد. آن روزی را کـه امریکا از ما 
تعریـف کنـد بایـد عـزا گرفـت. آن روز که کارتـر و ریگان از مـا تعریف کنند 
معلـوم ‏می‏شـود در ما اشـکالی پیدا شـده اسـت، آن‌ها باید فحـش دهند و ما 
هـم بایـد محکـم کارمان را انجـام دهیم. شـورای نگهبان بـدون ملاحظه از 
هیـچ کـس فقط و فقط خـدا را در نظر بگیرند. احکام اولیه باید جاری شـود و 
آن روز هـم کـه اضطـراری پیش آمد، احکام ثانویه که آن هم حکم خداسـت 

را بایـد جـاری نماینـد. باید بنیان از امروز محکم شـود.«
 تكـرار واژة »بنيان‌هـا« در ايـن فرمايشـات امـام و ضـرورت محكم‌كـردن 
در كنـار يـادآوري‌ تجربـة تلـخ مشـروطيت، نشـان از ضرورت تبييـن امُهات 
مباحـث تئوريـك از قبيل اصـل »ولايت فقيـه« و رابطة آن بـا اصل انقلاب 
و باقي‌مانـدن روحيـة انقلابي نظام اسالمي دارد كه در ادبيات امـروز از آن به 

مباحـث تئوريك ياد مي‌شـود. 
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اجتنـاب ناپذیـر بـودن مانـدگاري انقلاب بـا انقلابی‌گـری در 
حـوزه هـای علمیه

حفـظ انقالب و نظام اسالمي و تحقق آرمان‌ها و اهداف آن در گام نخسـت 
بـه تبييـن مباحـث تئوریک اسـت و در گام دوم سـاختار سـازی متناسـب با 
نهادينه‌كـردن مباحـث تئوريـك در بيـن جامعة نخبگانـي و در پـي آن عامه 
مردم و متوقف نشـدن و تلاش براي رشـد تئوركی به موازات ساختارسـازي. 
در طـول تاریـخ، بخـش تئوری‌سـازی در حوزه‌هـای علمیـه محقـق شـده 
اسـت. مباحث تئوریک شـیعه در قالب اجتهاد به اشـاره ائمه )علیهم‌السالم( 
انجـام شـده و مبـادی و منابـع آن نیـز از امامان علیهم‌السالم به ما رسـیده 
و گزاره‌هـای حاصـل از ایـن شـیوه تفکـر در قالـب  احکام دین مبین اسالم 

بیان شـده است.
بـا نگاهـي به سـير تطـور تاريخي فقه شـيعه مي‌توان گفـت آن‌چـه از منابع 
و مبـادی فقه شـیعه به دسـت ما رسـيده، نقل احاديث اسـت. ابتـدا محدثان 
کـه اقـوال ائمـه )علیهم‌السالم( را دریافتـه بودند، بـا دقت و وسـواس به اين 
مهـم پرداختـه و حتـی اسـناد روایات را کامـل بیـان میک‌ردنـد؛  دوره‌اي كه 
فقـه روایـی نـام دارد، دورة جمـع‌آوري حديـث و کنـکاش و بررسـی اسـناد 
حدیـث و تقسـیم‌های حدیـث؛ و دورة امركردن معصومين)عليهم‌السالم( به 
شـاگردان برجسـتة خود بـراي تكيه زدن بر مسـتند إفتا، كمااين‌كه ابوسـعید 
ابـان بـن تغلب بن ربـاح جریری، فقیه، ادیـب، قاری، مفسـر، اصولی، لغوی و 
از محدثـان مشـهور شـیعه امامیه در قـرن دوم هجری قمری اسـت. ابان بن 
تغلـب، محضر سـه امـام معصوم شـیعه )حضرت علی بن الحسـین، حضرت 
محمدباقـر و حضرت صادق علیهم‌السالم( را درک کـرد و از حوزه درس آنان 
اسـتفاده فراوانـی بـرد. امـام محمدباقر عليه‌السالم به او فرمودند: در مسـجد 
مدينـه بنشـين و مردمـان را فتـوا ده ، كه دوسـت م‌ىدارم در ميان شـيعه من 

مانند تـو را ببينند.
 شـاید بتـوان طـرح مباحث تعـادل و تراجیـح در مقدمه اصول کافی توسـط 
مرحـوم کلینـی را اولیـن نـگاه جمع‌بنـدی شـده در گرایـش فقها بـه اجتهاد 
مصطلح به شـمار آورد و آن را نخسـتین تحول در حوزه فکر شـیعی دانسـت؛ 
گرچـه تـا ایـن زمـان تحولـی در اصـول اسـتنباط صـورت نپذیرفتـه اسـت 
بدیـن معنـا کـه همـواره بحـث و گفت‌وگـو بین علمای تشـیع حـول محور 
رجـال احادیـث صـورت می‌گرفـت و مباحـث تقسـیم احادیث بـه صحیح و 
غیرصحیـح و تنـوّع و تدوین این مباحث به طور مباحثی بسـیار سـاده مطرح 
شـده اسـت. پـس از نـوآوري و تحـول شـيخ كليني، نوبت به شـیخ طوسـی 
مي‌رسـد كـه بایـد  او را طـرّاح نظـام فکـری شـیعه بـه شـمار آورد. شـیخ با 
نوشـتن  کتاب »مبسـوط« پاسـخ مناسـبی به فقهای اهل سـنّت داد. هرچند 
مي‌توان آن را فراتر از پاسـخگویی سـاده به اشـکالات وارده دانسـت اما این 
کتـاب سـرآمد تحولی شـد کـه براسـاس آن حوزه‌های علمیه شـیعه شـکل 
گرفـت و بیـش از هـزار سـال اسـت کـه مدارس شـیعی بر متد شـیخ سـیر 
مـی کننـد و ميراث‌خـوار او به شـمار مي‌آيند. کار بزرگي که شـیخ انجـام داد 
جایگزینک‌ـردن متـن فتوای مجتهد به جـای متن حدیث بود و ایـن در واقع 
تبیـن کلام معصومین علیهم‌السالم اسـت کـه  تحول یعنی طـرح مباحث 

اجتهاد و اسـتنباط احکام شـرعی. 
امـا آن‌چـه دربـاره امـام خمینیمی‌توان گفت اين اسـت كه: قرن بیسـتم 
و بیسـت و یکـم بـه اندیشـه امـام خمینیتعلـق دارد. تاثیـر تفکـر امـام 
خمينـيدر تحول تفکر شـیعی اسـت، به طـوری که می‌تـوان گفت نیمه 
دوم تفکـر شـیخ طوسـی را امام ‌خمینـی احیا کرده اسـت؛ امری كـه از زمان 

ائمـه )علیهم‌السالم( تاکنـون مغفول‌عنه از تفکر شـیعه بوده اسـت. بنابراین 
بـرای تبیین تفکر امامبه مدرسـه خاصی نیاز اسـت كـه در ابتدا باید  تفکر 
اجتهـادی شـیخ طوسـی، دقیق منقـح شـود و تطـورات اجتهاد شـیعه بعد از 
مرحـوم شـیخ طوسـی تا کنـون مورد بررسـی قـرار گيرد. بی‌سـبب نیسـت 
کـه امامبـه فقه جواهـری تایکـد بسـیار دارد؛ فقهی که نتیجه هزارسـاله 
نقد و بررسـی فقه شـیخ طوسـی به شـمار می‌آیـد و برآیند این تفکـر در فقه 
صاحب جواهر تجلی یافته اسـت. ولی این تفکر ریشـه در صغرویات گذشـته 
دارد کـه تفکـر شـیعه در حاشـیه قـدرت حاکمـان اهل سـنت بوده و بـروز و 
ظهوری در حوزه سیاسـت نداشـته است؛ گرچه فقهاي شـيعه در جنگ ایران 
و روس بخشـی از بحث ولایت فقیه را مطرح کرده‌اند و اذن‌دادن به شـاهان 
قاجـار در هدایـت نیروهـای مسـلح را مي‌تـوان حضور تفکر شـیعه و علما در 
رأس تصمیم‌گیری نظام سیاسـی دانسـت. حضور فقهای شـیعه در حکومت 
صفویـه را مي‌توان نشـان‌دهنده نقش‌آفريني آنان در تأسـیس نظام سیاسـی 
در ایران خواند. البته این حضور فقها را بایسـتی پتانسـیل اندیشـه شیعه خواند 
كـه مـورد اقبـال عامة مـردم قـرار گرفت و باعث شـد که حکومـت صفویه، 
نوعی مشـروعیت دینی از حضور فقها را کسـب کند؛ هرچند حاكمان صفویه 
پـس از کسـب مشـروعیت به کارآمـدی دیگر فقهـا توجه نكردنـد و صفویه 
حیـات خـود را بـه صـورت حکومت سـکولار جـدا از فقهـا ادامه داد. سـقوط 
صفویه موجب نشـد که تفکر شـیعی خانه‌نشـین شـود بلکه با کسـب تجربه 
از اين دوره راه خود را ادامه داد و علما و فقها کوشـیدند مسـتقل از قدرت‌های 
سیاسـی، تفکـر و قدرت خود را در صحنه سیاسـت نشـان دهنـد. این حضور 
پرقـدرت را کـه جغرافيـاي مرزهـاي سياسـي را هـم درنورديـد، می‌تـوان در 
دیدگاه میرزای شـیرازی در تحریم تنباکو نظاره كرد. سـیره میرزای شـیرازی 
در نهضت عدالتخانه در دوران قاجار ادامه یافت. مشـروطه اوج کسـب قدرت 
شـیعه و نقش‌آفرینـی علمـا در شـکل‌دهی یـک نظـام سیاسـی بـود كه به 
تجربـه‌ای تلـخ تبديل شـد؛ تجربـه‌اي كه علمـا، حضور روشـنفکران لائيك 
و سـكولار را تجربـه کردنـد و پتانسـیل آنان را در شـکل‌دهی نظام سیاسـی 
از نزديـك دیدنـد؛ تجربـه‌اي كـه تا پیش از ايـن مقطع تاريخي بـا آن روبه‌رو 
نبودنـد. از ايـن رو مي‌توان مشـروطه را رزمگاه تقابل تفکر دینی و سـکولار و 
لائيـك دانسـت و نتیجـه این زورآزمایـی را پیروزی اين جبهـه بر تفکر دینی 
و نقـش راهبـری فقها به شـمار آورد. حضور علمـا در حكومت صفويه، فتواي 
ميـرزاي شـيرازي، ورود علمـا به نهضت مشـروطه و حتـي نهضت ملي نفت 

نشـان داد كـه انقلابي‌گري در ذات فقه و فقاهت شـيعه اسـت.

تئوري امام خمینی)ره(؛  برآيند تفکر شیعی
امـام خمینیبـا بررسـي چند مقوله توانسـتند نهضـت انقلابی‌گـری را در 
تفکـر شـیعه نهادینـه کننـد. توجـه خـاص به مباحـث فقـه و اصول كـه در 
زمـان خـود سـرآمد ایـن فنـون شـد، گام نخسـت وی در تحول‌آفرينـي بود. 
امامكـه محضـر فقهایی مثل مرحـوم شـاه‌آبادی و مرحوم حائـری یزدی 
مؤسـس حـوزه علمیـه قـم را درک کرده بود، توانسـت بعد از مرحـوم حائری 
یـزدی، حـوزه علمیـه قـم را  اصلی‌ترین حوزه شـیعه در تاریـخ معاصر مطرح 
کنـد؛ بـه طوري كـه با طرح حكومـت به‌عنوان تئـوري عملي فقـه و برپايي 
انقالب، نظام‌سـازي و ساختار‌سـازي فقـه را وارد مرحله‌اي سـاخت كه هيچ 
فقيهـي بـه آن دسـت نيافتـه اسـت؛ بـا اين تفـاوت كـه این حـوزه  امـروزه 
پناه فکری جهان تلقی می‌شـود. اگر مرحوم شـیخ طوسـی توانسـت مدرسـه 
تئوری‌سـازی فکـر خـود را درطـول هـزار سـال شـکل ببخشـد، ایـن زمان 
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در اختیـار جمهوری اسالمی نیسـت كـه بتواند بـدون ميانبر و دفـاع عالمانه 
در عرصـه تئوريـك -و بـه عبـارت ديگـر همـان نكته‌اي کـه امـام از آن به 
»بنيان‌هـاي محكـم« ياد كردند- نبض جهان را در دسـت گيـرد و به مقابله 

بـا تمدن‌هـا و فرهنگ‌هـاي رقيب بپـردازد. 
همان‌گونـه كـه ايـن اتفاق بـزرگ تاريخي و تحـول عظيم در فقـه و فقاهت 
شـيعه بـا همراهي بزرگان حـوزه و بدنه فعال حوزه صورت گرفت، اسـتمرار و 

بـه فرجام رسـاندن آن نيز نيازمند همراهي اسـت.
مسـؤولیت اصلـی حـوزه هـای علمیـه امـروزه در درجـه اول، نهادینهک‌ـردن 
آمـوزش تفکـر شـیعی اسـت بدین‌گونـه کـه اجتهـاد، برآینـد تولید علـم در 
حوزه‌هـای علمیـه به شـمار می‌آید. بـدون اجتهـاد، قانون اساسـی جمهوری 
اسالمی عقیـم اسـت؛ بنابرایـن اجتهـاد، جوهـره قانـون اساسـی جمهوری 
اسالمی محسوب می‌شـود. و سـاختار قانون اساسی ناشـی از ولایت‌پذیری 
اسـت و سـایر نهادهـای در قانون اساسـی را تعریف می کند. بـا توجه به این 
نـگاه، حوزه عهده‌دار چند رکن از انقلاب اسـت كه سـرلوحة آن تئوریزهک‌ردن 

اصـل ولایـت و انحصـار آن در فقیه جامع‌الشـرائط اسـت. 

نهادینه کردن انقلابی‌گری در تمام حوزه های علمیه
حوزه‌هـاي علميـه بايـد بـه اين نكتـه توجه داشـته باشـند كـه انقلابی‌گری 
چتـر و سـپهر اصلـی حوزه‌هـای علمیه اسـت؛ ماهیـت انقلابی‌گـری هرچه 
باشـد مولـود تفکر شـیعی اسـت و بـدون آن تفکر شـیعی ماهیت خـود را از 
دسـت خواهـد داد. بايـد بدانیم كه با نگرش‌های محافظهک‌ارانـه در حوزه‌های 
تئوری‌سـازی و تطبیـق آن در مقایسـه با دیگـر نظام‌های سیاسـی و کارکرد 
سـاختار قانـون اساسـی توسـط تکنوکرات‌هـا ماهیتـی بی‌محتوا خواهد شـد 
و انقالب و نظـام اسالمي را از صحنـه رقابـت خـارج خواهـد كـرد. ایـن 
مؤلفه‌هاسـت كـه باعـث شـده خواسـت اولیـه رهبـری از حوزه‌هـای علمیه، 
انقلابی‌گـری باشـد. امـروز حوزه‌هـاي علميه بيـش از هـر دوره‌اي به مطالعة 
صحيفـه امـامو مرور دوبـاره مواضع آن فقيه و كلام رهبـري انقلاب  نیاز 
دارد. مطالبـة رهبـري از حوزه‌هـا امـری حق اسـت. ایشـان از تـوان اجتهاد و 
جامعه‌شناسـی برخـوردار و از طرفـی تجربـه‌ای کامـل در مدیریـت کشـور و 
مدیریـت جهانـی دارند اما متأسـفانه سـیره ایشـان به صورتی منظـم و قابل 
آمـوزش در حوزه‌هـاي علميـه مـورد مطالعه قرار نگرفته اسـت؛ سـيره‌اي که 

همـة مديران كشـور نيازمنـد درس‌آموزي از آن هسـتند.
آن‌چـه امـام خمینـی را از سـایر فقهـاي شـيعه جـدا میک‌نـد، جنبـه اجرایی 
ولایـت فقیـه و شـکل دهـی ولایـت فقیه در سـاختار قانون اساسـی اسـت. 
امامپـس از حـوادث خـرداد 42 به جمـع بندی و آلترناتیوسـازی در بخش 
تئوریـک پرداختند و حدود 15 سـال بحـث ولایت فقيه را به صورت اجتهادی 
در حـوزه طـرح كردند. ایشـان بر خلاف فقهـای دیگر، افزون بـر اعلان فتوا، 

اجـرای حکم شـرعی را نيـز وظیفه فقیـه می‌دانند.
تفـاوت ديگـر امام خمینیبا سـاير فقها، ارائـة ولایت فقیـه در قالب نظام 
سیاسـی اسـت. ایشـان در مسـير طـرح مسـاله ولايت فقيـه، چنـد مرحله را 
كـه مبتنـي بر پايه‌هـاي علمي، شـرعي، عقلـي و تاريخـي بود طـی کردند. 
امـام خمينيپس از تئوری‌سـازی، حركت اجتماعی و سـرنگونی حکومت 
طاغـوت را آغـاز كردنـد کـه شـیوه ایشـان در ایـن مرحله بسـیار بدیـع بود. 
امامتـوان اصلـی خـود و مـردم را در راه مبـارزه بـا »نظام سـلطه« هزینه 
میک‌ننـد و اسـتبداد داخلي و اسـتعمار خارجي را با هميـن ادبيات مورد هجمه 
قـرار مي‌دهنـد و ایـن روش برخلاف تفکر روشـنفکری بعد از مشـروطه بوده 
کـه هنـوز هم در بیانات آنان جاری اسـت و بسـیاری از نخبگان دینی هم به 
واگویـی آن می‌پردازند. ایشـان زير شـعار مبارزه با دیکتاتـوری داخلی و مبارزه 

بـا سـلطه بیگانـه؛ چالش اصلـی را تفکر مبارزه بـا دیکتاتوری داخلـی آن هم 
بـا برخوردي تسـامحي مي‌خواننـد و مبارزه با اسـتعمار خارجي را كنـار نهاده،  

حتـی گاهـی حاشـیه‌هایی را نيز ضـد ولایت فقیـه می‌آفرینند.
دربـاره ضـرورت طـرح مباحث تئوريـك در حوزه‌هـاي علميه و دیگـر مراكز 
علمـي و فرهنگـي، سـخنان آیـت‌الله مصبـاح یـزدی پیـش از نمـاز جمعـه 
تهـران كـه در دوجلـد نظریه‌های سیاسـی ارائه و چاپ شـده اسـت، در زمره 
اصلی‌ترین مباحثي اسـت كه در رابطـه با کتاب ولایت فقیه امام خمينيو 
بـه صورت ایجابی طرح شـده اسـت. ضـرورت پرداختن به بحث سـرنگونی 
حکومـت شـاه و چگونگی مبـارزه و تحریـک مردم ضد نظام سیاسـی حاکم 
کـه امام خمينيآن را طاغوت و سـرنگونی‌اش را واجب مي‌داند، از مباحث 
تئوريكـي اسـت كه بايسـتی عالمانه و بـا ذكر مصاديق عينـي در اين انقلاب 
مـورد بحث قـرار گيرد. پرداختن به مباحثی که در شـکل‌دهی نظام سیاسـی 
در قالب جمهوری اسالمی مطرح بوده و می‌باشـد، از ديگر موضوعاتي اسـت 
كه به جلسـات علمـي و تدوين جـزوات تئوريك نیـاز دارد؛ موضوعاتي چون 
پاسـخ به شـبهاتي مانند تعارض جمهوریت و نظام ولایی، و يا مباحثي چون 
اطالق ولایت‌فقیـه و یـا محدود‌بودن قـدرت فقیه حاکم و... کـه نیاز به فهم 
نظام سیاسـی و نیاز های مسـتمر چنین حکومتی به تطبیق صغرویات نظام 

با کبریات سیاسـی اسالم است.
بايـد بپذيریـم كـه از يـك سـو انقلابی‌گـری حوزه‌هـای علمیه بـرای ثبات 
و اسـتمرار نظـام ولایت‌فقیـه اجتناب‌ناپذیر اسـت و از سـوي ديگـر، هرگونه 
صدمـه‌اي بـه اصل ولايت فقيه، مسـاوي با صدمه‌ديدن نه‌تنهـا حوزه علميه 

قـم و ايـران بلكـه همة حوزه‌هاي علميه شـيعه اسـت.
بـا توجـه به مسـائل مطرح‌شـده، آیا می‌تـوان با یک حـوزه محافظـهک‌ار كه 
دغدغـه‌اي درباره »بنيان‌هاي فكري« نظام سیاسـی در عصر کنونی نداشـته 
اسـت، پلـي بـه سـوي فـردا زد و مدعی شـد که ما براسـاس سـير تطور فقه 
شـيعي زندگـی میک‌نیـم؟! آيا مي‌تـوان در حـوزه‌اي به تحصيـل پرداخت كه 
پيشـينة انقلابي‌گـري بـزرگان شـيعه در آن ناديده گرفته شـود؟ هشـدار امام 
خمينـيو رهبـر معظـم انقلاب را بايسـت جـدي گرفت و حوزه‌هـا بايد با 
کمـک نخبـگان هم‌سـو صیانـت از نظام سیاسـی جمهـوری اسالمی را در 
قالب یک متد انقلابی در دسـتورکار قرار دهند و پاسـخگوي مطالبات جامعه 

و نظام سياسـي باشند.

پي‌نوشت‌
1 . دكتر حميد عنايت در كتاب انديشه سياسي اسلام معاصر مي‌گويد:

اندیشـه سیاسـی فعال‌تریـن حوزه از حیـات فکری مسـلمانان در دو قرن اخیر بوده اسـت؛ ... و 
لـذا سیاسی‌شـدن مـدام اذهان مسـلمانان را در آینده نیز ایجاب میک‌ند... یک مسـاله اساسـی 
کافـی نیسـت و آن همانـا پیونـد ذاتـی بین اسالم به‌عنـوان یک برنامـه جامع بـرای تنظیم 
زندگی انسـانی اسـت و سیاسـت به‌عنوان یک برنامه جامع برای تنظیم زندگی انسـانی اسـت 

و سیاسـت بـه عنـوان ابزار لازمـی که در خدمـت همه‌جانبه این برنامه باشـد.  
 آن‌چـه مهـم اسـت این که بعـد از رحلت نبیّ مکرم اسالم مباحث تئوریـک و حکومتی 
مـورد نـزاع اصحـاب قـرار گرفت؛ عـده‌ای که به‌عنـوان اهل سـنت معروفند،  قطـع ولایی از 
پیامبـر را دنبـال کردنـد و مبـادی و منابع فقه حکومتـی و فردی را بریـده از پیامبر گرامی طرح 
کردنـد و بـه نوعـی بـه فقه سـکولار روی آوردنـد؛  مقابـل آنان عـده ای از اصحـاب به‌نوعی 
تفکر ارتدوکسـی را مطرح کردند؛ و ولایت پیامبر را زائل‌نشـدنی دانسـته و آن را امری مسـتمر 
و حضرت امیر و فرزندانش علیهم‌السالم  را مصداق کبری ولایت پیامبر گرامی می‌دانسـتند 
و ایـن امـر را مسـتند بـه حدیث غدیر خم دانسـته کـه پیامبر گرامی اسالم به دسـتور الاهی، 
حضـرت امیـر را به‌عنـوان جانشـین خـود معرفـی کردنـد؛ صاحبـان ایـن تفکر تشـیع نامیده 
شـده‌اند. در ایـن تفکـر کلیـه حوزه‌های فـردی و اجتماعی در اختیـار ائمه علیهم‌السالم  قرار 

دارد و حجج شـرعی به امامان علیهم السالم واگذار شـده اسـت.
ایـن تقابـل  بعـد از رحلت پیامبر صلوات الله علیه تا کنون اسـتمرار یافته، گرچه همـواره با فراز 

و نشـیب همراه بـوده ولی اصلاحی دراصل نزاع صورت نپذیرفته اسـت.


